
سابقه خبر

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:شب چهارشنبه سوری گذشــته نزاع هولناکی در منطقه الهیه مشهد رخ داد که طی آن 

جوانی به نام »محمد جواد-ط« با ضربه قمه جوان افغانستانی مجروح شد و پس از انتقال به مرکز درمانی جان سپرد. معاینات 

پزشکی که در حضور قاضی دکتر صفری )قاضی ویژه قتل عمد( انجام شد،بیانگر آن بود که مجروح 27 ساله این حادثه بر اثر 

عوارض ناشی از شکاف 8 سانتی متری در ناحیه گلو به قتل رسیده است.

بنابراین با دستور مقام قضایی گروه ورزیده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی با نظارت مستقیم سرهنگ جواد بیگی )رئیس اداره 

جنایی آگاهی ( وارد عمل شــدند و پس از چند ماه تحقیقات فنی و اطلاعاتی، متهم به قتل را با شــگردهای تخصصی پلیســی 

به مشهد کشــاندند و او را دســتگیر کردند. این متهم تبعه خارجی بعد از اعتراف به قتل و بازســازی صحنه جنایت برای ادامه 

دادرسی روانه زندان شد.

● 11 رجب 1446 ● یک شنبه،23 دی 1403	
● 12 ژانویه 2025 ● شماره 21682	

حوادث 8

 

 

در امتداد تاریکی�

 دختری 
در دنیای سیاه !    
هنوز از بــازی هــا و جســت و خیزهــای کودکانه لذت 

می بردم کــه ناگهان در دهمین بهــار زندگی ام حادثه 

وحشــتناکی رخ داد و پــدر و مــادرم در یــک ســانحه 

رانندگــی جــان باختند. حالا مــن دختــری بی‎کس و 

بی پناه بودم که راهی منزل عمه ام شدم.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 19 ساله 

که به سختی سخن می گفت با بیان این که مادر بزرگم 

نیز در خانه سالمندان به سر می برد، درباره سرگذشت 

تلخ خــود به کارشــناس اجتماعــی کلانتری رســالت 

مشــهد گفت: عمه ام که از همــان دوران نــوزادی مرا 

خیلی دوســت داشــت، تلاش می کرد تا جــای خالی 

مادرم را پر کند اما چندان موفق نبود.

در همین شرایط تا کلاس سوم راهنمایی درس خواندم 

اما دنیای سیاه من از روزی آغاز شد که شوهر عمه ام به 

من نزدیک شــد. از ترس زبانم بند آمده بود که دربرابر 

تهدیدهایش ســکوت کردم چــرا که مدعی بــود اگر به 

خواســته اش تن ندهم، باید شب های سرد زمستان را 

آواره کوچه و خیابان شوم! او با بی شرمی به من تعرض 

کرد و من هم فقط آرام اشک ریختم. حدود 8 ماه از این 

ماجرای تلخ و شیطانی گذشــت و من دیگر از بودن در 

خانه عمه ام تنفر داشــتم و بیشــتر اوقاتم را با دوستانم 

می گذراندم تا این که »سحر«، گوشی تلفن قدیمی اش 

را به من هدیه داد و من هم سیم کارت ارزان قیمتی را 

گرفتم و این گونه وارد فضاهای مجازی شدم. در میان 

خلأهای عاطفــی و اخلاقی که روح و روانــم را آزار می 

داد با پســری جوان آشــنا شــدم که مدعی بود عاشقم 

شــده اســت! من هم که خیلی دوســت داشــتم از این 

شرایط زندگی فرار کنم، با او وارد روابط تلفنی شدم و 

بدین ترتیب ارتباط پنهانی من و »فرداد« با ارسال پیام 

های عاشقانه و تماس های تلفنی ادامه یافت. دیگر به 

او وابســته بودم و مدام با گوشــی تلفن برایش پیام می 

فرستادم . حدود 2 ماه بعد از این ماجرا بود که »فرداد« 

به خواستگاری ام آمد و من برای رهایی از جهنمی که 

در آن زندگی می کردم، بلافاصله پاســخ مثبت دادم و 

پای سفره عقد نشستم ،بدون آن که هیچ شناخت قبلی 

از »فرداد« داشته باشم. یک سال از زندگی مشترک ما 

می گذشت و من گاهی شــوهرم را هنگام مصرف مواد 

مخدر صنعتی یا مشــروبات الکلی می دیدم ولی او مرا 

قانع می کرد که به صورت تفننی مصرف می کند!

در یکــی از همیــن روزهــا بــه جشــن عروســی یکی از 

دوســتان »فرداد« دعوت شــدیم که به صورت مختلط 

برگــزار می شــد؛ اگرچه مــن مخالفــت کــردم ولی با 

اصرار شوهرم راهی آن مهمانی سیاه شدیم. من تنها 

کسی بودم که با مانتو و شلوار نشسته بودم و نگاه های 

سرزنش آمیز دیگران را تحمل می کردم . »فرداد« هم 

مدام اشــاره می کرد که لباس هایم را عــوض کنم و با 

آرایش غلیظ وارد مهمانی شــوم ،ولی مــن نپذیرفتم. 

پایان شب در حالی بساط مشروب خوری و موادکشی 

برپا شــد که همســرم اصرارداشــت من هم در کنار او 

چند »دود« بکشــم! من هم که از نگاه های تحقیرآمیز 

خسته شــده بودم، تنها به خاطر یک لجبازی کودکانه 

پای مصرف مواد نشســتم و آن قدر کشــیدم که راهی 

بیمارستان شدم؛ ولی متاسفانه بعد از این ماجرا باز هم 

در دنیای سیاه ســقوط کردم و خیلی زود معتاد شدم. 

حالا دیگر شــوهرم از پــس هزینه های اعتیــاد برنمی 

آمد،  به همین خاطر هم مرا طــاق داد و من دوباره به 

روزهای تلخ و وحشتناک خودم بازگشتم با این تفاوت 

که حالا عــاوه بر بــی پناهــی و بی‎کســی، اعتیاد هم 

داشــتم! و مجبور بودم برای تامیــن مخارجم در میان 

زباله ها مــواد بازیافتی پیــدا کنم که مــورد ظن پلیس 

قرارگرفتم و آن ها مرا به کلانتــری هدایت کردند؛ اما 

ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است: با 

نظر کارشــناس اجتماعی و دستور ســرهنگ مجتبی 

حســین زاده)رئیــس کلانتــری رســالت مشــهد(، 

زن19ســاله به مرکز ترک اعتیاد معرفی شــد تا شاید 

دنیای سیاه او رنگ زیبایی به خود بگیرد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

گفت وگو با جوان تبعه خارجی که چهارشنبه سوری خونبار را در مشهد رقم زد 

جنایت در کل کل مستانه ! 
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

جوان تبعه خارجی که اســفند سال 

گذشته ،طی نزاعی هولناک شادی 

چهارشنبه ســوری در منطقه الهیه مشــهد را با قتل جوان 

ایرانی به عزا تبدیل کرد و ســپس به افغانستان گریخت، با 

تلاش چندماهه کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد، دستگیر 

شد و ارتکاب جنایت را پذیرفت. 

متهم ایــن پرونــده جنایی پــس از آن که ماجــرای این قتل 

وحشتناک را در حضور قاضی دکتر صادق صفری تشریح 

کرد، در برابر خبرنگار ارشــد روزنامه خراسان نشست و به 

سوالاتی درباره سرگذشت خود نیز پاسخ داد.

آن‎چه می خوانید، خلاصه این گفت وگوی کوتاه است.

نامت چیست؟ نیما-م .
چند سال داری؟23 سال .

اهل کجایی؟هرات افغانستان .
بــا ســوادی؟ بلــه! تــا کلاس دوازدهــم )دیپلــم( در هرات 

تحصیل کردم و بعد به ایران آمدم.

چــرا به ایــران آمــدی؟ در افغانســتان اوضاع خــوب نبود و 
درآمد زیادی نداشتیم .

چرا ایران را برای مهاجــرت انتخاب کردید؟ چون بسیاری 
از اقــوام و نزدیکانمان در ایــران زندگی مــی کردند  ما هم 

برای آن که در کنار هم باشــیم، به ایران مهاجرت کردیم و 

در بولوار توس ساکن شدیم.

چه شــغلی داری؟ کارگری ســاختمان؛ به همــراه پدرم و 
برخی از بستگانم در امور ساختمانی فعالیت داریم.

محل ســکونتتان را خریداری کرده اید؟ نه! اجاره نشــین 

هستیم!

زندگــی در مهاجــرت ســخت نیســت؟ نه ! مــن در زندگی 
سختی نکشیدم. درآمد ما هم بد نبود. یعنی روزی 600-

700 هزار تومان می گرفتم و روزهای خوبی داشتم.

چند سال اســت در ایران زندگی می کنید؟5 سال قبل به 
ایران آمدم و هربار گذرنامه ام را تمدید می کردم.

شــما که در توس ساکن هســتید، چه شــد که در منطقه 
الهیه درگیر شدید؟ ما هر سال برای تفریح و خوشگذرانی 

چهارشنبه سوری به این منطقه می رفتیم.

چرا با دیگــر جوانان در گیر شــدید؟ماحدود10نفر بودیم 
که ســوار بر خــودرو به آن جــا رفتیــم. البته دوســت دختر 

یکی از دوســتانم نیز درون خودرو نشســته بــود که یکی از 

همراهانم نارنجک دستی )ترقه( به طرف خودرو انداخت 

که با اعتراض طــرف های مقابل روبه‎رو شــد. البته یک بار 

درگیری تمام شد ولی دوباره با یک کل کل مستانه شروع 

شد.

مگر مشــروب خــورده بودید؟ بلــه! همه ما مســت بودیم! 

دست خودمان نبود!

کجا مشروب مصرف کردید؟ داخل خودرو! حال طبیعی 
نداشــتیم! البته طرف های مقابل هم به گونه ای رفتار می 

کردند که انگار مست هستند!

اولیــن بــار در زندگــی کجــا مشــروب خــوردی؟ در خانــه 
خودمان به تنهایی نشســتم و مشــروب مصرف کردم البته 

در مجالس جشن و عروسی هم برایم عادی بود.

یعنی مشروب خوری را از افغانســتان شروع کردی؟ نه ! 
در ایــران ! و از حدود 3 ماه قبل از وقوع این حادثه، بیشــتر 

مصرف می کردم.

پدر و مادرت هــم از ایــن رفتارهایــت خبر داشــتند؟ بله! 
ولی به روی خودشان نمی آوردند . چون من با پدرم خیلی 

دوست هستم!

ریشــه این جنایت را در چه می دانی؟ من بــه خاطر غرور 
جوانی گذشت نکردم ولی طرف مقابل هم کوتاه نیامد! من 

آن ها را نمی شناختم ولی آن ها باید گذشت می کردند!

متاهلی؟ بله ! یک سال و نیم قبل ازدواج کردم.

همسرت ایرانی است؟ نه! با هموطن خودم ازدواج کردم.
چگونه با هم آشــنا شــدید؟ در ایــران همســایه بودیم که 

عاشق شدم.

چرا بعد از قتل فرارکردی؟ فکر نمی کردم طرف مرده 
باشد تا 21 روز بعد هم اطلاعی نداشــتم وقتی دوستانم 

گفتند که طرف مرده است، باورم نشد . ولی بعد به صورت 

قاچاقی به افغانســتان رفتــم. البته برادرم قبــل از من به 

هرات رفته بود تا مجلس عروســی خــودش را برگزار کند 

من هم به آن جا رفتم.

پشیمانی؟خیلی! این بار اگر کسی مرا زد سرم را بالا نمی 
گیرم! 

علت درگیری را مصرف مشــروب می دانــی؟ نه! مشروب 
به تنهایی عامل درگیری نبود! طرف مقابل هم باید اندکی 

گذشت می داشــت! من قصد کشــتن آن جوان را نداشتم 

،فقط می خواستم او را بترسانم که بیشتر نزند!

توصیه ات به دیگر جوانان چیست؟مشــروب چیز خوبی 
نیست! همه بدبختی و فلاکت ها از همین دورهم نشینی و 

مشروب خوری ها شروع می شود.

فرزند هم داری؟همســرم باردار اســت و مــن صاحب یک 
دختر می شوم!

حــالا اگر همه بــه دختــرت بگویند پــدر تو یک قاتــل بود، 
چه حسی خواهی داشــت؟ از قدیم گفته اند تا انگشت در 
سوراخ نکنی،زنبور نیشت نمی زند! شاید در این درگیری 

من جای مرحوم کشته می شدم! این حادثه فقط به خاطر 

غرور و گذشت نکردن یکی از طرف ها رخ داد.

با خانوده مرحوم چه صحبتی داری؟ پشــیمانم! فقط می 
خواهم رضایت بدهند!

 جاساز ۳۲۱ کیلو موادمخدر صنعتی 
در کامیون بار سنگ آهن 

توکلی - کامیون بار ســنگ آهن حامل 
انواع موادمخدر صنعتــی و روانگردان 

در عملیــات شــبانه پلیــس شهرســتان 

بم توقیف شــد.به گــزارش خراســان ، 

کرمــان   اســتان  انتظامــی  فرمانــده 

بیان کــرد: نیروهــای  پلیس مبــارزه با 

موادمخــدر شهرســتان »بــم« بــا انجام 

اقدامــات اطلاعاتی چندماهــه متوجه 

شــدند قاچاقچیــان قصــد دارنــد یــک 

محمولــه ســنگین انــواع مــواد مخــدر 

صنعتی را از شرق به مرکز کشور منتقل 

کنند.

ســردار فرشــید افزود: در این خصوص  

ماموران با تمرکــز دقیق بر این  موضوع  

و پایــش محورهای احتمالــی عبور این 

محمولــه در نهایــت  ایــن کامیــون حامل 

سنگ آهن را در ساعت پایانی شب هنگام 

عبور از محور اصلی شهرستان شناسایی 

و متوقف کردند.

ایــن  ازانتقــال  کرد:پــس  تصریــح  وی 

کامیون به پارکینگ و باتلاش چندساعته 

شیشــه،242  کیلــو  مامــوران۶۴ 

کیلوهروئیــن  و ۱۵ کیلــو تریــاک از زیــر 

بــار ایــن کامیــون کشــف و در ایــن زمینه  

یک متهم دســتگیر شــد.این مقام ارشــد 

انتظامــی کشــف ۷۰۰کيلــو موادمخدر 

صنعتی و سنتی در شهرستان های "بم" و 

"منوجان" را شاخص ترين عملکرد پليس 

اســتان کرمان در طرح اخيــر "آرامش در 

شهر" ذکر کرد.

 

 

عکس ها اختصاصی خراسان
متهم به قتل هنگام دستگیری


